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استعانت از نماز  و  روزه
 (۲) زندگی  و  دين  کتاب  شانزدهم  درس  مدخل: 
برای  روزه  و  نماز  از  گرفتن  ياری  چگونگی  درباره ی 
اين  زير، کوششی است در  تقواست. متن  به  رسيدن 
جهت؛ همراه با ذکر دو نمونه از سيره ی اهل بيت پيامبر 
آشنا  داستان  دو  آن  با  گرامی  دبيران  شما  که  (ص) 

هستيد.
می توانيد از اين متن در پايان درس استفاده کنيد 
و از دانش آموزان بخواهيد که آن دو داستان را بيشتر 
توضيح دهند يا خودتان برای آن ها توضيح دهيد و ارتباط 

آن ها را با هدف درس پی گيری نماييد.
دو يار توانا

ياورانی از جنس ديگر
برای فتح قله هايی نه از نوع اورست و دماوند

فتح جايی به وسعت تمام آسمان ها و زمين
آن جا که هيچ خط پايانی بر آن نيست.

خودم را می شناسم
 نياز به آن دو را تا عمق جان حس می کنم

در زمانه  ی تبليغ آن چه بازدارنده است، در زمانه ای  که
آن چه را نفس می پسندد، 

در مقابل چشمان به نمايش می گذارند،
در زمانه ای که ماهواره و اينترنت در چنگِ

مادّه پرستان دون صفت است، 
دل را چگونه می توان در حصار پاکی حفظ کرد؟

از کِه بايد کمک گرفت؟
 از چه بايد نيرو ذخيره کرد؟

در برابر فشار سهمگين آنانی که مرا
به دون صفتی فرا می خوانند

چگونه می توان ايستاد؟
خدا،

آری خدا
خود، دستم را می گيرد،

هدايتم می کند
 مشفقانه و صميمانه مرا و دوستان مرا ندا می دهد:

 از نماز و روزه کمک بگيريد
اين دو، شما را چنان ياوری کنند

که در برابر طوفان های سهمگين هوس بايستيد،
از آتش های افروخته ی شهوات عبور کنيد

در پرتگاه های گناه قرار نگيريد
و استوار و پايدار تا فتح قلّه ها پيش رويد

٭٭٭

روزی از روزهای ماه صيام
هنگام غروب،

سفره ی ساده ی افطاری گسترده بود،
با يک غذا،

فقيری بر در کوبيد،
ای اهل خانه، آيا به خاطر خدا ما را سير می کنيد؟

روزه داران
پس از نگاهی رضايت مندانه به هم،

افطاری را تقديم کردند.
روز دوم،
روز سوم

و تقديم افطاری ها
آنان می گفتند:

ما جز برای خدا اطعام نمی کنيم.
خواستار هيچ پاداش و سپاسی از ديگران نيستيم.۱

درود خدا بر آنان باد.
٭٭٭

سال ها سپری شد
 علی، اميرمؤمنان 

به فرماندار خود
که بر سفره ی رنگين اشراف شهر نشسته بود

 با تندی چنين نوشت: «...اگر می خواستم،
می دانستم چگونه از عسل مصفّا و مغز گندم

حلوا تهيه کنم
و لباس ابريشمی بپوشم؛

امّا هرگز هوای نفس بر من چيره نخواهد شد
و حرص، مرا با انتخاب غذاهای لذيذ نخواهد کشيد.

شايد در حجاز يا يمامه
کسی حسرت گرده ی نانی بَرَد

يا نتواند هرگز شکمی سير خورَد
و من سير بخوابم

و پيرامونم شکم هايی باشد
از گرسنگی به پشت چسبيده

و جگرهايی از نداری سوخته...»۲
درود بر او که در تقوا برترين بود،

روزه داری واقعی و نمازگزاری حقيقی.

پی نوشت
۱. سوره ی انسان، ۸ و۹

۲. نهج البلاغه، نامه ی امام به عثمان بن حُنَيف




